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حافظ
مرنج حافظ و از دلبر ان حفاظ مجوی
گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست

عکس خانه

همدردی با کاپيتان

بازیکنان باشــگاه فوتبال کالمار AIK سوئد ویدئویی از 
خود در حال تراشــیدن سرشان منتشــر کردند که در 
فضای مجازی پربازدید شد. دلیل این حرکت این بود که 
کاپیتان آنها مارکوس هرمان از سرطان رنج می برد. همه 
بازیکنان و کادرفنی تصمیم گرفتند سر خود را بتراشند تا 
با او همدردی کنند. این کار به قصد جمع آوری کمک های 
مالی برای درمان هرمان انجام شد. هنگامی که مارکوس 
هرمان وارد اتاق شــد، از این حرکت دوستانش حسابی 
احساساتی شد. کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان 
دادند و این ویدئو در حال حاضر بیش از 300هزار بازدید و 
تعداد زیادی لایک، اشتراک گذاری و ریتوییت در سراسر 

پلتفرم های رسانه های اجتماعی داشته است.

کاخ ناصری 

»کاخ ناصری« شهرســتانک که در ســال1257 
 شمســی بــا فرمــان ناصرالدین شــاه و توســط 
معمار باشی دربار ناصری یعنی محمد ابراهیم خان 
بنا شده بود، دقیقا در انتهای دره شهرستانک و در 
پایین سینه البرز و چشمه »گُله گیله« قرار دارد. این 
کاخ قاجاری که در سال های رونق خود چشم انداز 
بسیار زیبایی به شهرستانک داده بود و در دهه70 
شمسی نیز در زمره آثار ثبت شــده ملی ایران قرار 
گرفته بود، چندی بعد رها شــده و تقریبا متروکه 
شــده بود، اما چند وقتی اســت که دوباره در حال 
بازسازی اســت و مرمت آن هنوز به پایان نرسیده 
است. تصاویری که مشاهده می کنید کاخ ناصری را 

در 140سال قبل و اکنون نشان می دهد.

 به بهانه سالگرد بازگشت آزادگان به میهن
 به آغوش ملت

 به ايران خوش آمديد 

 

آن شب تا ســاعت یک بعد از نیمه شــب، چراغ های 
اردوگاه را روشــن گذاشــته بودنــد و ترانــه پخش 
می کردند. جشــن گرفته بودند، ما هم بیدار نشسته 
بودیم، خوشــحال بودیم و گریه می کردیم. گاهی هم 
با حیرت حرف های امام را دوباره می خواندیم. هرچه 
بود، جنگ تمام  شده بود و ما اسیر جنگی بودیم. یک 
هفته اول همه مان مطمئن بودیم که همین روزها آزاد 
می شویم. چند شب اول از خوشحالی خوابمان نمی برد. 
دور هم می نشســتیم و حرف می زدیم که برگشتیم 
چه کار می کنیم؟ کجا می رویــم؟ و... به هم آدرس و 
شماره تلفن می دادیم. حتی عراقی ها گفته بودند این 
مدت کسی نباید سر و صورتش را بتراشد. همان روزها 
بازی دوســتانه فوتبال ایران و عراق را پخش کردند. 
قبل از بازی یک دسته کبوتر ســفید را به نشانه صلح 
پرواز دادند. یکی از بچه هــا همینطور که تلویزیون را 
خاموش می کرد، گفت: »ما هنوز اینجاییم، اینها کفتر 

هوا می کنند.«
      

اواخر جنگ عراق و کویت بود. خودشــان می گفتند 
برای اســیرهای کویتی جا ندارند. وسط بیابان چادر 
زده و دور تا دورشــان را ســیم خاردار کشیده بودند. 
همان روزها هم عراقی ها کویت را گرفتند. روزنامه ها 
با تیتر درشت نوشته بودند: »خسفت الارض به قارون 
الکویت.« گاهــی حرفی از آزادی مان می شــنیدیم. 
دلیلی نداشت بمانیم اما باز هم می ترسیدیم بی خود 
دلمــان را خوش کنیم. مــن با گرمکن ورزشــی که 
صلیب سرخ برایمان آورده بود، یک ساک دوخته بودم 
برای وقتی که برمی گردم. بچه ها داشتند توی باغچه 
سیر می کاشتند که 9 ماه بعد ثمر می داد. شده بودیم 
مجسمه خوف و رجا تا اینکه چهارشنبه -24مرداد - 
صدام پیام داد برای اینکه حســن نیتش را ثابت کند، 
صبح جمعه نخستین گروه اسرا را آزاد می کند. دل تو 
دلمان نبود تا جمعه که تلویزیون بچه ها را نشان داد و 

دیدیم توی خاک ایران از اتوبوس پیاده شدند.
      

ناصر می گفــت: »برایمان ســرود هم ســاخته اند.« 
آپاندیــس اش را عمل کرده بــود و در بیمارســتان 
تلویزیــون ایــران را دیده بــود. می گفت حســابی 

تحویل مان گرفته اند.
      

ما آخرین سری اســرا بودیم که آزادمان می کردند، با 
نخســتین گروه مفقودین، روز سوم شهریور. 2ساعت 
توی راه بودیم تا مرز خســروی، 20-10متر مانده به 
مرز، اتوبوس را نگه داشتند و همانجا پیاده شدیم. پرچم 
ایران و چادرهای صلیب سرخ را می دیدیم. آن طرف 

هم اسیرهای عراقی از ماشین پیاده می شدند.
برایمان همان ســرودی را گذاشــته بودند که ناصر 
می گفت: »به شهر شــهیدان، به آغوش ملت، به ایران 

خوش آمدید....«
برگرفته از کتاب »دوره درهای بسته، به روايت اسير 
شماره 3878؛ عبدالمجيد رحمانيان«

گرینویچ

یاد روز

نورافشانی باستانی ایتالیا 
نور و روشنایی در جهان، همیشه نماد آگاهی و شعور و 
شادی بوده است و از دیرباز، مردمان کشورهای گوناگون 
برای اینکه شادی خود را نشان دهند، دست به دامن نورها 
می شدند و چراغ و چراغانی، وسیله ای می شد برای بیان 
شادی دلشان. و حالا و از اوایل  ماه گذشته میلادی، برخی 
شهرهای جنوب ایتالیا، برای بزرگداشت قدیس حامی 
ســانتا دومنیکا، شــهرهای خود را چراغانی کردند، اما 

چراغانی به سبک نیاکان خود در قرن 17میلادی.
ایتالیایی های قرن هفدهمــی در آن روزگار، ســازه های 

بزرگی می ساختند و با کاغذهای رنگی و طناب، چراغ های 
 نفتی و شــمع های روشــن را به آنها متصــل می کردند و

 این گونه در شــهر نورافشــانی می کردنــد و آن را آذین 
می بستند.

در این روزگار هم مردمان جنوب ایتالیا، به سبک استادان 
رنســانس، بناهای چوبی عظیمی که گاه بــه 40متر هم 
می رسد، می سازند و آنها را با چراغ های کم مصرف و رنگی، 
آنقدر می پوشــانند که گاه این سازه ها، شــبیه سازه های 
شیشــه ای به نظر می رســند؛ ســازه هایی با ورودی هایی 

محرابی شــکل و با طاق های قوس دار و پنجره های گلدار و 
سقف های گنبدی شکل. بد نیست بدانید به تازگی این کشور، 
ســنت چراغانی خود را به روش نیاکانش به عنوان میراث 

ناملموس در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسانده است. 

قهرمانانبهخانهبرمیگردند
مدال آوران ايرانی وخارجی المپيک در بازگشت به خانه مورداستقبال پر شور قرار گرفتند

المپيک پاريس با تمام اتفاقات شگفت انگيز و عجيبش 
به اتمام رســيد و المپين ها به کشورشان بازگشتند. 
کاروان ايران نيز با 12مدال،) 3طلا، 6نقره و 3برنز( به کار 
خود در المپيک پاريس پايان داد و خاطرات تلخ و شيرين زيادی را برای مردم 
ايران به جای گذاشت؛ مدال های طلای شيرينی که در کشتی و تکواندو به دست 

آمد، نخستين مدال نقره تاريخ ورزش زنان و درخشش جوان های ورزش ايران 
درمهم ترين وبزرگترين عرصه بين المللی ورزش در پاريس تجربه کرديم. تمامی 
ورزشکارانی که در المپيک 2024پاريس برای کشورشان افتخارآفرينی کردند و 
روی سکو رفتند، مورد استقبال هموطنانشان قرار گرفتند و به خاطر درخشش 

در بالاترين سطح ورزشی پاداش دريافت کردند.

فاطمه عباسی

ناهيد کيانی يکی از چهره های برجسته کاروان 
ايران در پاريس بود. با اينکه بخت با او يار نبود 
و در فينال نتوانســت رقيب کره ای را شکست 
دهد، اما با همان مدال نقره حالا پرافتخارترين 
ورزشــکار زن ايران در ادوار بازی های المپيک 
به شمار می رود. کيانی بعد از بازگشت به ايران 
و در مراسم اســتقبال از قهرمانان اقدام جالبی 
انجام داد و زمانی که با پدرش روبه رو شد، دستان 

پدرش را بوسيد و صحنه ای احساسی را رقم زد.

دولت پاکستان برای تقدير از تاريخ سازی ارشد 
نديم، قهرمان پرتاب نيــزه بازی های المپيک 
پاريس که ضمن رکورد شکنی، نخستين مدال 
طلا را پس از 40 ســال برای کشورش به ارمغان 
آورد جايزه 897 هزار دلاری به او اختصاص داد. 
اين ورزشکار محبوب پاکستانی در ميان  جشن ها 
و مراسم شادمانی مردم کشورش به خانه برگشت 

و جشن ها همچنان ادامه دارد.

آرين ســليمی را می توان پديده کاروان ايران 
در پاريس دانســت. آرين نســخه عجيبی از 
سختکوشی در عين جوانی است. آرين در فينال 
مسابقه تکواندو هم درخشان و بی نظير ظاهر شد 
تا در 20 سالگی، طعم شيرين مدال طلای المپيک 
را بچشد. استقبال باشکوه مردم کرمانشاه از اين 
تکواندوکار جوان، بازتاب زيادی در شبکه های 
مجازی داشــت و تعداد زيــادی از مردم برای 

استقبال از او به فرودگاه کرمانشاه رفته بودند.

صبح روز سه شنبه سه جت F-16برای پيوستن 
به پرواز ورزشکاران به مقصد فرودگاه بين المللی 
تايوان در تايپه به پــرواز درآمدند و هواپيمای 
ورزشــکاران تايوان را اسکورت کردند. جت ها 
در کنار هواپيما برای خوشامدگويی به قهرمانان 
پرواز می کردند. لين يو تينگ نخســتين برنده 
مدال طلای المپيک تايوان در بوکس است که در 

اين پرواز حضور داشت.

محمدهادی ساروی قهرمان  وزن 97 کيلوگرم 
 کشــتی فرنگی در المپيک 2024 بازگشــت

 با شــکوهی به آمل داشــت، آملی ها با برپايی 
مراسمی با شکوه به استقبال مرد طلايی شهرشان 
و حسين حسين زاده مربی آملی او رفتند. مراسم 
استقبال از ساروی و حسين زاده از ورودی شهر 
آمل در انتهای محور هراز آغاز شد و در مسيری 
طولانی تا ميدان مرکزی شهر و پس از آن نيز به 

سمت زادگاه او روستای دارکلا ادامه داشت.

در بوتسوانا اســتقبال بی نظيری از قهرمانان 
طلايی و نقره ای المپيک انجام شــد و 30هزار 
نفر در استاديوم تجمع کردند و دولت به همين 
مناســبت يک روز را تعطيل کرد. لتسيل تبوگو 
نخستين مدال طلای تاريخ اين کشور را کسب 
کرده. او در ماده 200متر سرعت بالاتر از رقيبان 
مدعی اش بر سکوی نخست قرار گرفت. تيم 4در 

400متر امدادی اين کشور هم مدال نقره گرفت.

گرینویچ

سیدسروش طباطبایی پور

راه اول؛ حذف!
در کلاس روزنامه نگاری 
تابســتانی مدرســه، 
بچه ها با یک مشــکل 
تازه مواجه شــدند: »حذف« !یعنی بچه ها برای ســومین 
نشریه دیواری تابستانه، تصویر کاریکاتور برخی معلم ها را 
کشیده و با آنها یک تیم فوتبال خیالی تشکیل داده بودند 
و برای آن، داستانی طنز نوشــته بودند. خب؛ جناب مدیر 
هم وقتی مطالب نشریه را پیش از انتشار خوانده بود، روی 
داستان طنز خیالی بچه ها، یک خط قرمز درشت کشیده و 
زیر آن نوشته بود: »به معلم ها بر می خوره...« و کمی خشن تر 

ادامه داده بود: »حذف«.
نمی دانســتم چطور خبر را به بچه ها بگویم! از طرفی برای 
تهیه این مطلب، کلی با هم انرژی گذاشته بودیم و از طرفی 

نمی شد به حرف آقای مدیر هم بی توجهی کرد.
وقتی پایم را توی کلاس گذاشتم، فهمیدم که خبر حذف 
به گوش بچه ها رسیده؛ چون برخلاف جلسه های گذشته، 
کلاس پر از همهمه و سر و صدا بود. شاید صدای چوبدار از 
همه بلندتر بود: »آقا.... آخه چرا حذف کردن؟ اون که خیلی 
بامزه بود....« و ایوزخوانــی با همان صدای دورگه اش ادامه 
داد: »خب... آقای مدیــر رو از دروازه در میاریم و می ذاریم 
خط حمله! شــاید این جوری...« و حیدری حرفش را قطع 
کرد و گفت: »مــن دیگه کار نمی کنم... اینکه نشــد...« و 
کلاس رفت روی هوا و همه به سبک حیدری، غرغر  کردند.

در چنین شرایطی، مثل همیشه رفتم روی سکوی کلاس 
و برای لحظاتی فقط سکوت کردم. بچه ها می دانستند که 
باید این جور وقت ها ساکت شوند. وقتی کلاس پر از سکوت 
شد، گفتم: »آقایون انگار یادتون رفته. روزنامه نگاری یعنی 
تلاش برای انتقال حقیقت. حالا اگر مسیر اول، بسته بود، دو 
راه دارین؛ یا خسته بشین و جا بزنین یا مسیر دوم رو انتخاب 
 کنین.« چوبدار همانطور که روی صندلی اش نشسته بود، 
پرسید: »خب... راه دوم چیه؟« با لبخند گفتم: »همین دیگه؛ 
همیشه راه های بعدی به این روشنی ها هم نیست؛ باید با هم، 
همفکری کنیم.« نصرتی بلند شد و با ناراحتی پیشنهاد داد: 
»قبول؛ به جاش یه داســتان از بچه ها بذاریم.« تند پریدم 
وسط حرفش و گفتم: »راه اول که یعنی دیگه کار نکنیم، 
اما با پیشنهاد نصرتی، راه دوم می شه جایگزینی.« چوبدار 
با اخم گفت: »ما نباید عقب بشینیم. با آقای مدیر صحبت 
کنیم تا...« گفتم: »پس راه ســوم، مذاکره.« تا آخر زنگ، 
حدود 25راه دیگر، پای تخته نوشته شد و بچه ها خوشحال 
بودند که برای حذف نشدن، لااقل 25راه برای چاپ نشریه 
دیواری وجود دارد. با رأی گیری، راه 20 را انتخاب کردیم: 
»تصویر کارتونی از چوبدار کشــیدیم و او را درون دروازه 

گذاشتیم، نصرتی نوک حمله، ایوزخوانی ذخیره و...«

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.


